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 ٣فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  عوذ باالله من الشيطان الرجيمٴا

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ﴾٣﴿والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ  ﴾٢﴿الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ  ﴾١﴿قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿

إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم ﴾ ٥﴿لفُروجِهِم حافظُونَ  والَّذين هم ﴾٤﴿والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ 

 ينلُومم رونَ  ﴾٦﴿غَيادالْع مه كفَأُولئ كاءَ ذلري وغتنِ ابونَ  ﴾٧﴿فَماعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذ٨﴿و﴾ 

ينالَّذظُونَ وافحي هِماتلَولَي صع م٩﴿ ه﴾  

 هو ابتداي اين سور» حج«در پايان سورهٴ » فلاح«برخي از نكات ادبي 

سخن از شايد  ،در طليعهٴ امر ﴾وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿فرمودند:  »حج«در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ 

سخن از بايد است و نه شايد آا كـه   ،دهيد شايد به فلاح برسيد در پايان امراست كه فرمود كارِ خير را انجام ب

 دستور خداي سبحان را اطاعت كردند خير را چه در بخشهاي عبادي چه در بخشهاي مالي قربةً إلي االله انجام دادند

نه با فعل مضارع و بـا  ماضي  تا آنجا كه مقدورشان بود اطاعت كردند از آن به بعد سخن از بايد است لذا با فعل

كاري را در » قد«اين تعبير كه فعل ماضي با كلمهٴ  ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿فرمود: » قد«نه بدون كلمهٴ » قد«كلمهٴ 

تحقيقاً مؤمنان به مقصد  ؛شودقَسم و مانند آن انجام مي» لام«تأكيد با » إنّ«كند كه در جملهٴ اسميه با جملهٴ فعليه مي

كند چون معصوم نيست احياناً ممكن است من تا آنجا كه مقدور اوست اطاعت د. اين براي آن است كه مؤرسنمي

إِن تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم ﴿غفلت علمي يا غفلت عملي داشته باشد باعث بخشش الهي است كه 
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كند لذا آنچه در تأييد مي ٢﴾إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم﴿ساس و ذات اقدس الهي هم بر ا ١﴾سيئَاتكُم

الآن در آيهٴ اول سورهٴ مباركهٴ  ﴾وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿كه قبلاً گذشت فرمود:  »حج«سورهٴ مباركهٴ  ٧٧آيهٴ 

  .﴾الْمؤمنونَ قَد أَفْلَح﴿با قطع فرمود:  »مؤمنون«

  بيان اوصاف خاص اهل ايمان نسبت به اهل علم در قرآن

برداري از قرآن مطلب بعدي آن است كه قرآن كريم در غالب موارد هر جا سخن از فلاح و رستگاري و ره

د علما از فرماييم »فاطر«برد. اگر در سورهٴ مباركهٴ كند از علما نام نمياند ياد ميكريم است مؤمنان را كه اهل عمل

در ذيل  ﴾إِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴿كه فرمود:  »فاطر«سورهٴ مباركهٴ  ٢٨آيهٴ  خداي سبحان هراس دارند

عالم با عمل است نه صرف عالم  ،منظور ٣»من صدق فعله قوله بالعلماءيعني « :اين آيه ائمه(عليهم السلام) فرمودند

إِنما تنذر الَّذين يخشـونَ ربهـم بِالْغيـبِ    ﴿آيهٴ هجده اين است فرمود:  »فاطر«نكه در همان سورهٴ مباركهٴ چه اي

يرصالْم إِلَي اللَّهو فْسِهنكَّي لزتا يمكَّي فَإِنزن تملاَةَ ووا الصأَقَامشيت را و كمال را به علما ﴾ونسبت  بنابراين اگر خ

شود عالم چه اينكه در آيه هجـده  مي» همن صدق فعله قولَ« ,اي نيستكردههر تحصيلاز علما داد گفتند منظور 

است اگر مسـئله   ٤﴾هدي للْمتقين﴿خشيت را به مؤمنان اسناد داد اگر مسئله هدايت است  »فاطر«همان سورهٴ 

است همهٴ بركات براي مؤمنين است يعني علم، بخشي  ٥﴾شفَاءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِين وننزلُ من الْقُرآن ما هو﴿شفاست 

                                                
  .٣١سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١
  .٧سورهٴ محمد, آيهٴ .  ٢
  .٣٦, ص١الكافي, ج.  ٣
  .٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
  .٨٢سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٥
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العبد است آن علـم،  كند اگر اين علم به عمل برسد مايهٴ كمال است وگرنه حجة االله علي ها را فراهم مياز كمال

  دانستي چرا بيراهه رفتي.يگويد تو كه ماست كه ذات اقدس الهي در يوم القيامه مي حجت خدا بر بنده

  تأثير عمل به ايمان در فلاح و پاداش اخروي

مؤمنون را مشخص كرده اسـت تـك تـك اينـها     است  ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿اگر مطلب بعدي آن است كه 

تـا صـحنهٴ   الجمله اثر دارد مجموع اينها بالجمله اثر دارد اگر كسي بخواهد از هجرت عندالموت تا صحنهٴ برزخ في

او با ادب و احترام به او سلام  گانهٴ قيامت هيچ رنجي نبيند و فرشتگان در برخورد باساهرهٴ قيامت تا مواقف پنجاه

كند فرشتگان در خدمت او دستورات ايمان عمل  اين بايد به همهٴ ٦﴾سلاَم علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين﴿كنند 

ما  الآن تمام افتخارآيند هيچ لذّتي براي مؤمن به اندازهٴ لذّت مرگ نيست م به حضورش ميهستند با ادب و احترا

اين است كه مثلاً ضريح مطهر سيدالشهداء را زيارت بكنيم چه رسد به اينكه قبر حضرت را، چه رسد به اينكه آن 

  ٧كندخود حضرت حضور پيدا مي[در هنگام مرگ] تربت حضرت را ولي براي مؤمن 

  لو همّت مؤمنين در اعراض از لغوع

يعني آن مشكلاتي كه مربوط به ترك  ﴾الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ٭ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿اينكه فرمود: 

نِ والَّذين هم ع﴿كند نماز است اگر كسي اهل نماز بود آن هم مخصوصاً با خشوع او از آن مشكلات نجات پيدا مي

مصون شود اگر كسي از لغو و لهو گير انسان ميآن مشكلاتي كه در اثر ابتلاي به لغو و لهو دامن ﴾اللَّغوِ معرِضونَ

كند اين ملكهٴ ايمان نيست اين حال است آيه آيد يك وقت است انسان كار لغو نميبود آن مشكلات به سراغش نمي

                                                
  .٧٣سورهٴ زمر, آيهٴ .  ٦
  .١٢٨و  ١٢٧, ص٣الكافي, ج.  ٧
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كنند فرمود كساني كه از لغو اعراض دارند اعراض اند كه كارِ لغو نميسانيكاند گويد مؤمنان آا كه اهل فلاحنمي

اينـها   ،كند، اگر مسافري به طرف شرق است مسافري به طرف غـرب يعني جهتشان فرق مي دنيعني رو برگردان

 در بينند چون سمت و سويشان دوتاست. فرمود مؤمن از لغو رو برگردان است همين تعـبير هرگز يكديگر را نمي

كند بلكـه  اگر مؤمن اجتناب دارد تجنب دارد نه يعني گناه نمي ٨جريان اجتناب هم هست فرمود شما اجتناب كنيد

او در جانبي است گناه در جانب ديگر، صرف ترك گناه نيست ممكن است هر دو  ,موضع خاص دارد در برابر گناه

موضعش جداست جانبش جداست جهتش جداست خب در يك سمت و سو باشند ولي اين نكند، اما وقتي كسي 

اند كه نه خودشان در قرآن كريم فرمود مردان الهي كساني گويند اجتناب.صله دارد اين را مييقيناً هميشه از گناه فا

ا روند اما دوستان ناباب آا رآيد برخيها هستند كه به مجالس گناه نميبرند نه لغو به سراغ آا ميبه سراغ لغو مي

مؤمن از لغو و همچنين از لهو رو برگردان است يعني مؤمن به طرف فرمود  »مؤمنون«برند در سورهٴ كشان كشان مي

رِجالٌ لاَّ تلْهِـيهِم  ﴿رود فرمود: فرمايد باطل هم به طرف مؤمن نميمي »نور«رود در سورهٴ مباركهٴ كار باطل نمي

اء يعني لهوي به سراغ آن برود و او را سرگرم كند پس نه مؤمن به طـرف لهـو   اله ٩﴾هتجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّ

ها متره از بينيد بعضيرا دارد كه به طرف مؤمن برود او را كشان كشان بياورد ميقدرت رود نه لهو و لغو آن مي

او را كشان تا قدرتمند باشد  وهنرمند باشد به خيال خودش روند نه دوستي دارند كه مجالس لهوند نه خودشان مي

لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ  رِجال﴿تواند اينها را ببرد روند نه كسي مياند كه نه ميكشان ببرد اينها كساني

الا خواستيم ولي دوستان مجبورمان كردند خب حگويند ما نميها ميبرخي .اين براي قداست روح است ديگر ﴾اللَّه

تعبير ناروايي است ولي بالأخره يك عده كشان كشان اين را بردند مردان پـاك نـه   اين جبر هم كه درست نيست 
                                                

  .١٢; سورهٴ حجرات, آيهٴ ٣٠; سورهٴ حج, آيهٴ ٣٦سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٨
  .٣٧ور, آيهٴ سورهٴ ن.  ٩
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لاَ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ ﴿هستند هم  ﴾عنِ اللَّغوِ معرِضونَ﴿تواند اينها را ببرد هم روند نه كسي ميمي

دارد چه رسد به حرام.را از ياد خدا باز نمي حلال اينها ;است ﴾اللَّه  

  نوع برخورد اهل ايمان در برابر امور لغو

  :...پرسش

إِنما الْحياةُ الـدنيا لَعـب   ﴿نه، آنكه مشخص شد كدام لهو حرام است كدام لهو مكروه است كلّ دنيـا  پاسخ: 

ولَها مشخص است  ١٠﴾وشده است وگرنه كلّ كه در برابر حلال است تحريم آن لهوي ،لهوي است در برابر حلالآ

  .﴾لَعب ولَهو﴿هايش دنيا سرگرمي

 ٧٢آيهٴ  ؛گذرنداند كه اگر لغو را ديدند از آا كريمانه ميفرمود مردان الهي كساني »فرقان«در سورهٴ مباركهٴ  

كريمانه  ،از لغو و لاغي ﴾وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراماً والَّذين لاَ يشهدونَ الزور﴿اين است  »فرقان«سورهٴ مباركهٴ 

گواري ركنند با بزنند اگر هم خواستند ي از منكر ككنند نه بددهني ميريمانه يعني نه هتاكي ميگذشت ك .گذرندمي

سورهٴ مباركهٴ  ٥٥آيهٴ  ؛ستهاي ديگر سخن از اعراض اگذرند. در بخشكنند بالأخره كريمانه ميي از منكر مي

غيبت، مت، دروغ اينها كه لغو است معصيت است و اگر  ﴾وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه﴿اين است  »قصص«

خب پـس   ﴾أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا﴿كنند بالأخره اينها اعراض مي ،چيزي معصيت نبود اتلاف عمر بود

انتخاب  ي راگيري و در عرض لغو، راه ديگربه عنوان ملكه و به عنوان موضع ﴾ذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَوالَّ﴿

  كردن مطرح شده است و مانند آن

                                                
  .٣٦سورهٴ محمد, آيهٴ .  ١٠
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  آورد اداي زكاتتطهير و رفع آلودگي ره

   ﴾.والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ﴿

تواند زكات فقهي باشد براي كه در بحث ديروز اشاره شده است اين زكات نمي ﴾اعلُونَوالَّذين هم للزكَاة فَ﴿

اينكه زكات فقهي در مدينه واجب شده نظير صوم، نظير حج و اين بخش در مكه نازل شده گذشته از اينكه زكات، 

 المعـين اسـت   بخشي از مال است كه يك موجود خارجي است نظير خمس حالا يا كسر مشاع است يـا كلّـي في  

گويند انجام داده اَداي زكات و گويند اَدا كرده يا ايتا كرده نميبالأخره يك مال خارجي است اين مال خارجي را مي

و به قرينهٴ  ﴾والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ﴿به قرينهٴ » فَعل الزكاة«شود گفت مانند آن فعل است اما خود زكات را نمي

فقهي در مدينه واجب شد گفتند اين زكات همان تزكيهٴ نفس است البته اخلاق، تزكيـهٴ نفـس اسـت     اينكه زكات

زكااي واجب هم تزكيه است زكااي مستحب هم تزكيه است زكااي مستحب يعني اصل انفاق و اينها خب در 

تعـبير  مان را تطهير كـرديم ايـن   گويند ما رفتيم مال خودر باشد اينكه ميتواند مطهِّمكّه بود. اصل زكات هم مي

  كند نه مال را. دهد خود را تطهير مياين است كه كسي كه وجوهات مياست درست نيست آنكه تعبير قرآني 

خذْ ﴿شوند فرمود: كنند خودشان پاك مياين آيه گذشت كه وقتي زكاتشان را اَدا مي »توبه«در سورهٴ مباركهٴ 

در محلّ  ﴾تطَهرهم﴿تعبير لطيف مرحوم شيخ طوسي اين بود كه اين  ١١﴾هرهم وتزكِّيهِم بِهامن أَموالهِم صدقَةً تطَ

اگر اين جوابِ » رةًصدقةً مطهِّ«يعني  ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم﴿، ﴾صدقَةً﴿نصب است تا صفت باشد براي 

اما چون مرفوع است و در محلّ نصب است صفت اسـت بـراي   » تطهرهم«خوانديم امر بود و مجزوم بود بايد مي

                                                
  .١٠٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١١
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يعني كسي كه وجوهات به عهدهٴ اوست زكات بـه عهـدهٴ    ١٢كندق را پاك ميخود اين صدقه آن متصدّ ﴾صدقَةً﴿

مادامي كه هست آن شيء يا آن پارچـه  غُساله مانند شود اوست اين مردي است ناپاك وقتي مال را داد پاك مي

  شود.آلوده است همين كه خارج شد آن پارچه پاك مي

شست تا عسر نكند يعني فشار ندهد اين معصور نشود فشار را با آب قليل دستمالي كه آلوده است كسي اگر 

نبيند غُساله بيرون نرود كه پاك نيست تا اين غُساله هست اين دستمال آلوده است وقتي معسور شد فشار داده شد 

آلوده است وقـتي بـه صـاحب     ،ا هست انسانشود اين هم نظير آن غساله است تبيرون رفت پاك مياين غساله 

شود پاك. عمده آن تعلّق است وگرنه آن مال از آن جهت كه مال است كه طيـب و  ميانسان اش داده شد اصلي

شود به با اين ساخته ميشود كعشود مسجد ساخته مياش اين است كه اين في سبيل االله صرف ميطاهر است نشانه

  شود.جهاد اسلامي با اين تأمين مي

گذشت » غائط«در تبيين كلمهٴ » مائده« و امثال »مائده«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ﴿

 »ما يسـتقبح الـذّكر  «فراواني دارند سرش آن است كه اينها  یاينها اسما ،كه افعال قبيحه, اشياي قبيحه, اندام قبيح

شود بعد از چند بار كه اين كنايي شهرت پيدا ند از اينها با الفاظ كنايي ياد ميهست »ما يستقبح الذّكر«ند چون هست

انتخـاب   را گذارند يك لفظ ديگـري كرد يا مجازِ مشهور شده حقيقي يا وضع تعييني پيدا كرد اين لفظ را كنار مي

كننـد و  آيد بعد آن را رها ميشود تا به صورت رسمي در ميچند صباح گفته مي كنند آن لفظ هم چند روز ومي

ن مكان را وضع كرده بودند غائط كه به معني مدفوع نيست آ »غائط«آن روزي كه كلمهٴ  .گيرندالفاظ ديگري مي

د ترشحات را داشته باش كه وزش بادبيند نه جاي باد است پست كه بادگير نيست و جاي امن است نه كسي مي

                                                
  .٢٩٣و  ٢٩٢, ص٥التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١٢



 
 

  ١٤ از   ٨شماره صفحه:                           ٠٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

ي را ا براي قضاي حاجت چنين مكان منخفضهدر مسافرت» غائط«گفتند را مي ضكند آن مكان منخفجا جابه

كردند تعبير قرآن كريم اين نيست كه شما وقتي مدفوعي از شما خارج شده است وضو بگيريد اين كتاب انتخاب مي

ط شما از غائ ١٣﴾أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائط﴿ديد در آم ضسراسرش ادب است فرمود وقتي از آن محلّ منخف

گويند گويند بعد از مدتي دستشويي هم ديگر نمينظير دستشويي كه الآن مي ن مكان منخفضآمديد غائط يعني آ

براي اينكه دستشويي معنايش روشن شد كه جايگاه قضاي حاجت است آن روز كه كلمهٴ غائط اطلاق شده بود از 

چنين است آن روز كه به ترين الفاظ بود براي اينكه خيلي كنايي بود بعد كم كم به اين معنا شد. فَرج هم اينادبي

اين معنا نبود الآن تعبير فروج, تعبير روا و ادبي نيست ولي آن روز كه اين طور نبود الفاظي كه براي معاني قبيح, 

بينيد خيلي است سرش اين است كه هـر از  در كتااي لغت مي اشياي قبيح, اشخاص قبيح, اندام قبيح است شما

ال, يك بگفتند ميك وقت ميآيد] [لذا الفاظ ديگري ميشود رسد مشهور ميچند گاهي اين از مجاز به حقيقت مي

گويند, گويند نه غائط ميگويند نه مستراح ميال ميبگفتند مستراح همهٴ اينها معاني كنايي بود الآن نه موقت مي

  كنند.انتخاب مي يگويند دستشويي بعد از اين هم الفاظ ديگرمي

  نقد شيخ مفيد بر گفتار عامه در معناي حفظ فروج

را  كند نه مال همسرش را, فروج خودشانيعني خودش را حفظ مي ﴾والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ﴿فرمود: 

كنند هر بينند گوششان را حفظ ميكنند هر جايي را نميكنند همان طوري كه چشم خودشان را حفظ ميحفظ مي

كنند به كنند اين عضو تناسلي را هم حفظ ميكنند به هر چيزي دراز نميشنوند دستشان را حفظ ميچيزي را نمي

  اند.برند حافظ خودشانهر جايي هم نمي

                                                
  .٦; سورهٴ مائده, آيهٴ ٤٣سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١٣
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گفتند كه و بعضي از علماي اهل سنت رخ داده آا مي (رضوان االله عليه)حوم شيخ مفيداي بين مرمنازعه 

اند اند براي اينكه در اين آيه دارد كه مؤمنان كسانيها مبتلا به كارِ محرمشيعهرافضه يعني معاذ االله ـ  ـاين آيه طبق 

برند مگر در دو مورد يكي همسرانشان يكي به كار نمياند و اين اندام تناسلي را هيچ جا كه حافظ اين اندام تناسلي

انـد  انـد متعـدي  ملك يمين, اگر موردي كه همسر نباشد ملك يمين نباشد جاي ملامت است (يك) و اينـها عـادي  

يعني اگر كسي در  ﴾ملُومين إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير﴿متجاوزند (دو) براي اينكه فرمود: 

شود, در غير اين دو مورد به كار برد جا براي ملامت است اين اندام تناسلي را به كار برد ملامت نمي ،اين دو مورد

ل اگر كسي تعدي كرده است نه تنها ملامت است اين اه ﴾فَمنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأُولئك هم الْعادونَ﴿(يك) فرمود: 

چون متعه را تجويز كرده اسـت و  معاذ االله ـ  ـكه شيعه گفتند ميتعدي و تجاوز و امثال ذلك است (اين دو). آا 

پس مشكل ملامت دارند (يك) مشكل  ﴾ما ملَكَت أَيمانهم﴿است نه مشمول  ﴾علَي أَزواجِهِم﴿متعه نه مشمول 

كاملاً در برابر اينها ايستاده است فرمود شما چرا همـهٴ   (رضوان االله عليه)فيددارند (دو). مرحوم م ﴾هم الْعادونَ﴿

را كه عدل قـرآن كـريم اسـت     (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)بينيد (يك) چرا فرمايش پيغمبرقرآن را نمي

آيهٴ  »نساء«در سورهٴ مباركهٴ  ؛صريحاً جريان تمتع را مطرح نكرده »نساء«بينيد (دو) خب مگر در سورهٴ مباركهٴ نمي

م أَن والُمحصنات من النساءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذلكُ﴿چنين فرمود: اين ٢٤

تمتا اسفَم ينحافسم رغَي نِينصحكُم مالووا بِأَمغتبتنهورأُج نوهفَآت نهنم بِه متهريه داريم يك اُجرت ﴾عما يك م، 

اين اجرت براي نكاح منقطع است ممكن است آن را هم مهر بگويند اين استمتاع است تمتع اسـت اجـرت اسـت    

در  (رضوان االله عليه)مفيد اين دفاع مرحوم شيخ ،خواهيد شماتر چه مياز اين شفاف ﴾فَآتوهن أُجورهن﴿فرمود: 

در روايات اهل بيت(عليهم السلام) است كه زوجيت و نكاح  ﴾إِلَّا علَي أَزواجِهِم﴿زمينه اين آيه. اينكه گفته شد 
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آن مناظره و مصاحبه قـدري  در البته  .است ﴾أَزواجِهِم﴿دو قسمت است موقّت و دائم, منقطع و دائم اين جزء 

   .ده چون آا تعبيرات تندي داشتندتندروي از دو طرف ش

اينها  !خدا غريق رحمت كند سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي و غريق رحمت كند مرحوم علامه اميني را

يـك   .و مأنوس هم بودند ,هاي شيرينزبانگذشته از اينكه خب در نجف مأنوس بودند آذري بودند از آن آذري

به ديدن من  فرمود يكي از علما آمدبه ديدن من,  ودند مرحوم آقاي اميني آمدفرمميوقت مرحوم آقاي طباطبايي 

هاي فراواني بود من كند من ديدم اين جلوي ميزم كتاباي گفتگو بكند كمي نصيحت د جملهخواست مثلاً با من چن

كه مـدتي مطالعـه كـرد    كند بعد از اينهم مشغول مطالعه بودم ايشان بعضي از اين كتاا را گرفته دارد مطالعه مي

بگوييد؟ گفت آمدم به شمـا   خواستيدخداحافظي كرد و خواست برود گفتم براي چه تشريف آورديد آخر چه مي

كنم كه تندروي نكنيد آمدم اينجا جوابم را گرفتم. خواستم به شما بگويم قدري كوتاه بياييد قـدري نـرم   نصيحت 

هاي اينها را ديـدم, ديـدم كـه يـك امـيني      هاي اينها, بددهنيييبدگوهاي اينها را ديدم اين كتابولي رفتار كنيد 

گفته كه (رضوان االله عليهما) بينيد در مدح مرحوم اميني جناب شهريار خواهد كه جواب اينها را بدهد. اگر ميمي

تند نرويد  بر اساس همين جهت است. گفت من آمدم به شما بگويم اين قدر» بازويش از لا فتيٰ منطقش از هل أتيٰ«

  .تندروي كردند شما جلوي اينها را گرفتيد لااقلآا خيلي ديديم 

شما در همين مناظرهٴ بين مرحوم شيخ مفيد و آا, آا تعبيرات تندي دارند كه حالا شايستهٴ نقل نيست ما  

معاذ االله ـ    ـنباشد  ﴾انهمما ملَكَت أَيم﴿ها گفتند وقتي كه ازواج نباشد اينجا عرض كنيم كه آا نسبت به شيعه

كند اينها هستند كـه حاميـان   خواهد كه بالأخره دفاع مفيد مي چيز ديگر است و حد هم دارد خب آن يك شيخ

  اند حالا البته به بركت پيروزي انقلاب اين تعبيرات كم شد از دو طرف.دين
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  و مصاديق آن در قرآن» امانت«معناي 

فَمنِ ٭  إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين٭ فُروجِهِم حافظُونَ والَّذين هم ل﴿فرمود: 

امانتهايشان و اند كه اينها اهل فلاح ﴾والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ٭  ابتغي وراءَ ذلك فَأُولئك هم الْعادونَ

  كنند.عهدهايشان را رعايت مي

گردد بخشي الناس برميگردد بخشي به حقگردد بخشي به اخلاق برميامانت مستحضريد بخشي به مال برمي 

خداست آنجا مشخص شده است »انفال«گردد. در سورهٴ مباركهٴ االله برميبه حق ٢٧آيهٴ  ؛آنجا مسئلهٴ اماناتي كه حق 

كه اين مجزوم است  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لاَتخونوا اللّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم﴿ :اين بود »انفال«هٴ سورهٴ مبارك

امانت االله را, امانت الناس را هر دو را رعايت كنيد. امانت االله همين  ﴾وأَنتم تعلَمونَ﴿» لا تخونوا أماناتكم«يعني 

تكاليف است امانت الناس همين حقوق و مسائل مالي و امثال مالي است و برخي از ائمه(عليهم السلام)  عبادات و

خواهم اگر مي ١ خواهم امانت خدا را اَدا كنم.گفتند چرا؟ فرمود ميميكرد] لرزيد و رنگش تغيير مي[ميهنگام نماز 

نماز امانت خداسـت سـاير   كنم يا نه. ارم ادا ميدانم كه اين امانت را درست دخواهم امانت الهي را اَدا كنم نميمي

سورهٴ مباركـهٴ   ٢٧همان آيهٴ مطابق كنند اطلاق اينكه اينها امانات خود را رعايت مي تكاليف هم امانت خداست.

امانت آن, امانت قراست درست  ﴾والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ﴿شود هر دو قسم را شامل مي »انفال«

همين سهم امام همين  ٢اصل دين, امانت توحيد اينها در قلّهٴ امانات قرار گرفتند ولي طبق آن خطبهٴ نوراني حضرت

 ﴾إِنا عرضنا الْأَمانةَ﴿هاست وقتي گفتند گويد اينها امانتداند ميمال را همين وجوه شرعيه را حضرت امانت مي

هايي كه به دست ما قرآن است و ولايت اهل بيت آا اوج قرار دارند همين امانتآسمان را نگاه نكنيد كه منظور 
                                                

  .٢٤٨, ص٨١ر.ك: بحارالأنوار, ج.  ١
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همين است خيلي  ١﴾إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها﴿دهند مي

كه خودشان را بدهكار برای اين كنندكنند ضجه ميآا كه خيلي ناله مي بنابراين !خواهدسخت است يك علي مي

دانند ما لااقل بفهميم بدهكاريم و ناله كنيم بلكه ببخشند اما وقتي طلبكار ببينيم بگوييم كه ما شأنمان اين بود با مي

و وجوهـات و   بـين شـأن   يشتري مصرف كنيم يك تعامل متقابلوجوهات شأن درست كنيم با شأن, وجوهات ب

دانند زنند در نماز شب براي اينكه ميبينيد يك عده ضجه ميباشد مشكل دارد ديگر. اينكه ميشأن وجوهات و 

ها به استقبال ما گويند خدايا تو بايد ببخشي! به هر تقدير توقّع داشته باشيم كه فرشتهآنكه وظيفه است نكردند مي

الَّذين ﴿ !آيند آن همه ملائكهجايي است البته براي يك عده افراد خاص ميبيايند و سلام عرض كنند آن توقّع بي

كُملَيع لاَمقُولُونَ سي بِينكَةُ طَيلاَئالْم مفَّاهوتاين كم مقام نيست اين ملائكه هم جمع محلاّ به الف و لام اسـت   ٢﴾ت

  بندند براي عرض ادب. شان صف ميهاند همهايي كه مربوط به اين بخشيعني همهٴ مجموعه فرشته

  تعهدات مؤمنين در راستاي اقامه و حفظ نماز

كنند تعهد ديني كردند تعهد تعهدي كردند رعايت مي ﴾والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ﴿خب, فرمود: 

فرمـود:  [به نماز اشـاره فرمـود]   كنند, ايت مياخلاقي كردند تعهد اجتماعي كردند تعهد سياسي كردند اينها را رع

اينجا جمع آورد آنجا مفرد آورد آن ناظر به اصل رد العجز الي الصدر است  ﴾والَّذين هم علَي صلَواتهِم يحافظُونَ﴿

فظ د نمازم دير شد نمازم قضا شد اين طور نيست ايـن محـا  بگويجنس است اين ناظر به تمام نمازهاست يك وقت 

  صلَوات است.
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و كترالدقائق اند آنجا طبق بعضي از رواياتي كه در الصلاتآنجا آمده كه اينها دائم »معارج«در سورهٴ مباركهٴ  

مشخص كرده كه را است  »معارج«سورهٴ مباركهٴ  ٢٣كه آيهٴ  ﴾الَّذين هم علَي صلاَتهِم دائمونَ﴿امثال ذلك آمده 

هيچ كدام از اينها درصدد حصـر  يعني فريضه]  ﴾يحافظونَتهِم واعلَي صلَ﴿[و فرمودند:  نماز مستحبي مراد است

مستحب ذكر  قشود منتها مصداواجب و مستحب را شامل مي ﴾علَي صلاَتهِم دائمونَ﴿اند هم نيستند اينها مثبتين

شود منتها بر فريضه تطبيق و مستحب هر دو را شامل مي واجب ﴾والَّذين هم علَي صلَواتهِم يحافظُونَ﴿شده هم 

اين مواظب نماز جماعت است, مواظب نماز جمعه است, مواظب نمـاز شـب اسـت,     ١شده به عنوان مصداق كامل.

 بااين نماز هم مناجات  ﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿مواظب نماز روز است, مواظب نمازهايش است اين نماز هم 

[هنگام نماز] نقل شده است كه حضرت  (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)است. دربارهٴ وجود مبارك پيامبرحق 

كند مشكلش اين است كه ما خيال كرديم اينجا ماندني هستيم خب اين آدم را راحت مي »يا بلال أرِحنا«گفت: مي

دانند نه از پوست به در آمدن و مرگ را پوسيدن مياالله ـ  معاذ ـها هم بعضي (يك) و چون مرگ از يادمان رفته

ميرانـد و  . اگر طبق بيانات قرآني روشن شد كه انسان مرگ را مـي دو)اين ( كنند مرگ آخر خط استخيال مي

  مرگ اول راه است و تمام مشكلات اساسي بعدالموت است خب اين مواظب كار خودش است.

  ر برابر نماز و زكاتعملكرد مختلف مؤمنين و مجرمين د

ما سلَكَكُم في ﴿كنند اند سؤال مياند و اهل دوزخكه تبهكاران از مجرميندارد كه  »مدثّر«در سورهٴ مباركهٴ   

قَرسلكتان معبرتان عبورتان  ﴾سبه اين طرف آمديد؟ جهنمي شد چطور شد م﴿ ـلِّينصالْم نم كن مـا   ﴾قَالُوا لَم

اين اختصاصي به زكات واجب ندارد زكات مسـتحب را هـم    ﴾ولَم نك نطْعم الْمسكين﴿(يك) نمازخوان نبوديم 
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كُنا ﴿گويند: ميكند اينها خب مؤمن از لغو اعراض مي ١﴾وكُنا نخوض مع الْخائضين﴿گيرد ما اهل اين نبوديم مي

ضينائالْخ عم وضخمؤمن  ﴾ن﴿ف مه ينونَالَّذعاشخ هِملاَتگويند اينها مي ﴾ي ص﴿لِّينصالْم نم كن مؤمن ﴾لَم ,

اند نه اهل تزكيه به معني ايتاي نه اهل تزكيهٴ نفس ﴾ولَم نك نطْعم الْمسكين﴿گويند اينها مي ﴾هم للزكَاة فَاعلُونَ﴿

از  ٢.﴾فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعين﴿در اين صورت فرمود:  ﴾ي أَتانا الْيقينوكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ ٭ حت﴿زكات 

حرف بزن » تكَلّمي«وجود مبارك امام صادق نقل شده است كه خداي سبحان وقتي شت را خلق كرد فرمود: 

شت حرفش اين است يعني چه؟ يعني حرف شت اين است,  ٣»﴾نونَمؤمالْ حلَفْأ دقَ﴿قالت ف«شت حرف زد 

حالا اين تمثيل است يا واقعيت است ما از او  اندآيد كه جزء مؤمنان باشد مؤمنان هم با همين وضعاينجا كسي مي

  .﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿گويد خبر نداريم ولي براي ما حجت است يعني شت اگر بخواهد حرف بزند مي

 »عالمينو الحمد الله رب ال«
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